
  

 پيشواي عدالت
  )ع(سخنان امام علي اي از وعهمجم

  
شوند، بلكه حق را بشناس تا  حق و باطل با مردم شناخته نمي �

. اهلش را بشناسي و باطل را بشناس تا مرتكب آن را بشناسي

 )133، ص2تاريخ يعقوبي، ج(

 براي مبارزه در صفين )ع(عليياران عبداالله بن مسعود دعوت [  �
زنيم  آييم ولي جداگانه اردو مي ما با شما مي« :ندنپذيرفتند و گفت را

حلال را رعايت نكرد  سنگريم، پس هر ك شاميان مي و و دركار شما
 ]:امام فرمود ،»شوريم خود ساخت بر او مي ي و يا ستم را پيشه

. اين همان تفقّه در دين و آگاهي بر سنت است! خوشا به حال شما«
 ».خائن و ستمگر استهر كس به چنين كاري خرسند نباشد 

 )77-78ص  واقعه صفين در تاريخ، چاپ اول، ص(

: گفت بارها شنيدم كه مي) ص(از پيامبر:] اشتري ي از عهدنامه[ �
صراحت و بدون ترس و  ملتي كه حق ضعيفان را از قدرتمندان با«

» .بيند شود و روي سعادت نمي واهمه نگيرد هرگز پاك نمي

 )53، نامه البلاغه نهج(

اي از بزرگان  گذشت، عده از شهر انبار مي) ع(كه علي ميهنگا �
آن شهر به پيشبازش آمدند، در برابر او پياده شدند و در ركاب او 

كنيد و اين استرها  اين چه كار است كه مي« :فرمود. دويدند
گونه  اين رسم ماست كه اميران خود را بدين« :گفتند» چيست؟
ايم و براي شما و  ي تو هديه آوردهكنيم و اين استرها را برا مي تعظيم

مسلمانان خوراكي آماده ساخته و براي مركوبهايتان علوفه فراوان 
كه خيال مي كنيد رسمي  اما آن« :گفت) ع(علي» .ايم حاضر كرده

است ميان شما براي بزرگداشت اميران، به خدا سوگند كه اين كار 
ديگرباره  ،اردبراي اميران سودي ندارد و براي شما رنج و خستگي د

اما چارپايان شما را اگر دوست داريد به عنوان بخشي ! چنين مكنيد
خوراكي كه  ي و اما درباره. پذيريم از شما مي] و نه هديه[ از خراج

ايد، بايد بگويم كه دوست نداريم بدون پرداخت  براي ما فراهم آورده
ما آن را ! منانؤاي اميرم« :گفتند» .بها چيزي از اموال شما بخوريم

در آن « :فرمود ».پذيريم كنيم و سپس بهاي آن را مي ارزيابي مي
ما به خوراك ديگري  ،كنيد گذاري نمي كه هست قيمت صورت چنان

  )383، ص2ج ، õالحيا ي ترجمه(» .اكتفا مي كنيم

) ع(در صفين، پس از آنكه شريعه فرات در اختيار سپاه علي[ �
بود، هر دو لشكر را  پيشتر كردهقرار گرفت و او، مخالف آنچه معاويه 

) ع(تأخير علي. براي استفاده از آب آزاد گذاشت، نبرد را متوقف كرد
در جنگ باعث ايجاد نارضايتي و شايعاتي در ميان لشكريانش شد، 

به خدا سوگند هر روزي كه جنگ را ...  ]:پس در پاسخ آنان فرمود
اي از آنها به ما  هاندازم از اين روست كه آرزو دارم عد به تأخير مي

و اين براي من از كشتار آنان در حالي كه  ... بپيوندند و هدايت شوند

 )55البلاغه، خطبه  نهج(. تر است گمراهند بهتر و محبوب

� اين امت از رحمت خدا نوميد مشو، زيرا  حتي براي بدترين فرد
همانا از رحمت خدا نوميد نباشند «: كه خداوند متعال فرموده است

 )377البلاغه، حكمت  نهج(]   87يوسف، [».كافرانجز 

 كه ابولاسود دئلي را كه خود به منصب قضا برگماشته هنگامي �
كه خيانت و جنايتي نكرده بودم،  من« :گفت كرد ابولاسود بود بركنار
طرف دعوي بر براي آنكه ديدم « :امام فرمود» كنار كردي؟ چرا مرا بر

 )458، ص1ج ،õلحياا ي ترجمه( ».كني جويي مي چيره

شعار دادن  به  خوارج )ع(امام  سخنرانيِ حين كه در هنگامي[ �
: تا وقتي با ما هستيد از سه حق برخورداريد « ]:فرمود پرداختند،
كنيم، دوم آنكه  نمي  مساجد جلوگيري  بهه از ورود شما كنخست آن

گ جن اقدام بهتا  كهسوم آن كنيم و المال قطع نمي حقوقتان را از بيت

  )48، ص41بحارالانوار، ج( ».كنيم نكنيد با شما نبرد نمي

او را اگر با دشمن خود پيماني بستي يا :] اشتري ي از عهدنامه[ �
وفا كن و با  خود، به پيمان در پوشش امان خويش در آوردي

نما و خويش را سپر پيماني كه را رعايت  ي امان وعدهاري د امانت

 )53نامهنهج البلاغه، (. اي گردان بسته

چون شنيد كه گروهي از ياران او شاميان را در جنگ صفين [ �
گو باشيد،  من خوش ندارم شما دشنام] :گويند، فرمود دشنام مي

گوييد و حالشان را فراياد آريد به  هاي آنان را باز ليكن اگر كرده
: تر بود و در عذرخواهي رساتر؛ و به جاي دشنام بگوييد صواب نزديك
شدن بِرهَان و ميان ما و ايشان سازش  آنان را از كشتهخدايا ما و 

كه حق را  شان به راه راست برسان، تا آن برقرار گردان و از گمراهي
باز  ،است دشمني ي گمراهي و شيفتهو آن كه  شداند بشناسد نمي

  )206البلاغه، خطبه  نهج(. ايستد

م داني چه را نمي بريم و آن اي نمي دانيم بهره چه مي از آن �
. ترسيم پرسيم و از هيچ بلايي تا بر ما فرود نيايد نمي نمي

  )32البلاغه، خطبه نهج(

از آنان مباش كه به آخرت اميدوار است بي آنكه كاري سازد و  �
دارد چون  مرگ را خوش نمي ... به آرزويِ دراز توبه را واپس اندازد

كار ترسد در  گناهانش بسيار است و بدانچه به خاطر آن از مردن مي
ة آن به گمان است هواي نفس خويش را به درباردر آنچه  ... است

 ... دارد در چيرگي بر نفس ناتوان ة آنچه يقيندربارفرمان است و 
اندازد  چون شهوت بر او دست يابد گناه را مقدم سازد و توبه را واپس

در آنچه  ... و چون رنجي بدو رسد از راه شرع و ملّت برون تازد
ست خود را بر ديگري پيش دارد و آنچه را ماندني است ناماندني ا

... .  غنيمت را غرامت پندارد و غرامت را غنيمت انگارد. آسان شمارد

 )150البلاغه، حكمت نهج(

 كه ] خدايي[ آن  زيراها بپرهيزيد،  از نافرمانيِ خداوند در نهان �

 )324البلاغه، حكمت  نهج(. داور استاو  شاهد است، هم

. تر است ا خود ناراست باشد با ديگري ناراستكسي كه ب �

 )9044غررالحكم، حكمت (

بذر گناه كاشتند و با آب غفلت و فريب آبياريش كردند و  �

 )2البلاغه، خطبه نهج( .هلاكت درويدند

گناهي كه تو را زشت نمايد نزد خدا بهتر از كار نيكي است كه  �

 )46نهج البلاغه، حكمت(. تو را دچار خودپسندي كند

  عيد سعيد غديررسيدن  به مناسبت فرا



گويا  ]:خندد، فرمود رفت، شنيد مردي مي اي مي در پيِ جنازه[ �
 ي هاند و گويا حق را در آن بر عهد مرگ را در دنيا بر جز ما نوشته

بينيم مسافرانند كه به  چه از مردگان مي اند و گويي آن نهادهجز ما 

 )122البلاغه، حكمت نهج(. آيند زودي نزد ما باز مي

اكنون از دنيا موجود است  آنچه همبه زودي خواهيد دانست كه  �
 .گويي هرگز نبوده است و آنچه از آخرت است همواره پاينده است

 )103البلاغه، خطبه نهج(

اي را برگشتني است و آنچه بازگردد گويي هرگز  كننده هر روي �

 )152البلاغه، حكمت  نهج(. نبوده است

هر آنچه چشم به راهش باشند آمدني است، و آنچه آمدني  �

 )6852غررالحكم، (. ت بدان ماند كه از ابتدا بوده استاس

هركه با دنيا نگاه كند دنيا بينايش گرداند، و هركه به دنيا  �

 )83البلاغه، خطبه نهج(. بنگرد دنيا كورش سازد

� اش كور است و از  است كه ديده كسي ديدرسِ همانا دنيا نهايت
كند  آن نفوذ كه بيناست نگاهش در آن ليك .ديدن ماوراي آن مهجور

پس بينا از دنيا رخت بردارد و . و از پس آن خانة آخرت را نگرد
نابينا رخت خويش در آن گذارد، بينا از دنيا توشه گيرد و نابينا براي 

 )133البلاغه، خطبه  نهج(. دنيا توشه اندوزد

كه دلش غرق دنيادوستي باشد سه چيز از اين جهان  آن �
او را رها نسازد، حرصي كه از او دست  اندوهي كه: پيوسته با او باشد

 )1705الحكمه، ص ميزان( .برندارد و آرزويي كه به آن نرسد

ماندن، و مردمان در آن  ي گذركردن است نه خانه ي دنيا خانه �
يكي آنكه خود را فروخت و هلاك كرد، و ديگري آنكه : اند بر دو گونه

 )489ص، 3، جõالحيا ي ترجمه( .خود را خريد و آزاد ساخت

ي پشمين خود را چندان پينه كردم كه از  به خدا كه اين جامه �
افكني؟  آن را دور نمي: يكي به من گفت. كننده شرمساري بردم پينه
صبحگاهان است كه رهپيمايانِ شب ارج نهاده . از من دور شو: گفتم

 )160البلاغه، خطبه  نهج(. شوند مي

چيزهايي كه  در غفلت آدمي همين بس كه عمر خود را در راه �

 )6992غررالحكم، حكمت(. دهد هدر كند نجاتش نمي

ناآگاه از دين همچون خر آسياب است كه دور  ي كننده عبادت �
. رود نمي چرخد ولي از جايي كه هست پيشتر خود مي

 )84، ص1، ج õالحيا ي ترجمه(

راه  در  آموزاني  رباني، دانش عالمانِ : اند گونه مردمان بر سه �
اي  كننده كه در پيِ هر بانگ ستگاري و باقي همه ابلهانيرسيدن به ر
.   كند سويي متمايل مي  افتند و هر بادي آنها را به به راه مي

 )147البلاغه، حكمت نهج(

خواري يمان گرفته است، كه در برابر سيرخداوند از علما پ �

، 3، جõالحيا ي ترجمه( .ستمگر و گرسنگي ستمكش سكوت نكنند

 )144ص 

كس نيست كه تنها بد را از نيك باز شناسد، بلكه  آن خردمند �
. كسي است كه از ميان دو بد بهترينِ آن دو را بتواند شناخت

 )93، ص1، ج õالحيا ي ترجمه(

خدا بر بندگان آن است كه در  ياز جمله حقها] :نيدر صف[ �
خود،   انيحد توان خيرخواه يكديگر باشند، و در برپا داشتن حق م

ري نمايند و هيچ كس هرچند مقامش در حق بزرگ به يكديگر يا
باشد و فضيلتش در دين بر ديگران پيشي داشته باشد، در اداي 

از ياري ديگران نيست و  نياز ياو نهاده ب ةحقي كه خداوند بر عهد
ها ناچيز باشد،  هيچ انساني هرچند او را كوچك بدانند، و در ديده

 حق ياري رساند و يا كمتر از آن نيست كه ديگران را در اداي
 .ديگران به ياري او برخيزند] استحقاق آن را نداشته باشد كه[

 )216 البلاغه، خطبه نهج(

را دوست دارند، از آن پس  شيبسا مردم كه ستا] ... :نيدر صف[ �
 ي تا از عهده دييمستا يكيمرا به ن كنيآرند، ل يكوشش يكه در كار

كه هنوز  ييها رآيم و واجبب ديكه  خداوند و شما بر من دار يحقوق

 )216 البلاغه، خطبه نهج(. است ادا نمايم بر گردنم باقي

كشان سخن  گونه كه با گردن پس با من بدان] :نيدر صف[ �
حكام جبار خود را  شگاهيو آنچنان كه در پ دييگويند، سخن مگو مي

و با ظاهرآرايي و  ديدر حضور من نباش كنند، يجمع و جور م
حق را بر من  دنيو شن ديبا من رفتار مكن  چاپلوسي و تملق

كه من  خواهان آنم كه مرا بزرگ  ديرو گمان مب ديمپندار نيسنگ
عرضه داشتن عدالت به او  ايحق  دنيآن كس كه شن رايانگاريد؛ ز

باشد، عمل به حق و عدالت برايش دشوارتر خواهد  نيسنگ شيبرا

 )216 البلاغه، خطبه نهج( .بود

مشورت در عدالت  اياز گفتن سخن حق پس، ] :نيدر صف[ �
 يكه بر پندارم يرا آنچنان والا نم شتنيمن خو رايز دينكن يخوددار

مگر آنكه خداوند مرا  ستمين منيا مياز خطا باشم و از آن در كارها
همانا من و . كند كه از من بر آن تواناتر است تيدر كار نفس كفا

. ستين يردگارو جز او پرو ميشما بندگان مملوك پروردگار

 )216 البلاغه، خطبه نهج(

عزوجل  يكه خدا يكسو ...  !ديخود بترس نياز سه كس بر د �
به دست او داده باشد و او گمان كند كه اطاعت از او، اطاعت  يقدرت

در . از فرمان خداست يچياز فرمان او، سرپ يچياز خداست و سرپ
خالق  تيمخلوق در معص يفرمانبردار رايز ست،ين نيكه چن يحال

 ) 337- 338، صص  75ج لانوار،بحارا(... .ستين زيجا

هرگز مگو كه من امير شما هستم، فرمان ] : عهدنامه اشترياز [ �
دهم و بايد اطاعت شوم، زيرا كه اين كار دل را تباه و دين را  مي

 .گرداند كند و بلا و آفت را نزديك مي آبرو مي سست و بي

 )53البلاغه، نامه  نهج(

نده راست نباشد جـز آنگاه كه اعتماد او به آنچه در ايمان ب �
 .دست خداست بيش از اعتماد وي بدانچه در دست خود اوست بود

 )310البلاغه، حكمت  نهج(

كه آمرزش خواستن در  در حاليكه نوميد است  در شگفتم از آن �

 )87البلاغه، حكمت  نهج( !دسترس اوست

 


